
خواب شوم «الهام»
«شرق» از ماجراجویی های جدید جمهوری آذربایجان 

 حضــرت آیت االله خامنه ای در پیامی درگذشــت حاج ســیدعلی اصغر در مناطق مرزی با ارمنستان و مرز ایران گزارش می دهد
رخ صفت از مبارزان و خیرین قدیمی را تسلیت گفتند.

  متن پیام رهبر انقلاب به این شــرح اســت: بســم االله الرّحمن الرّحیم، 
خاندان محترم رُخ صفت،  درگذشت مرحوم مغفور حاج سیدعلی اصغر 
رُخ صفــت رحمة االله علیــه را که از مبارزان قدیمی و از دوســتان دیرین 
اینجانب بودند به خانواده گرامی ایشان و به دوستان و همکاران ایشان 
در امور خیر، تسلیت عرض می کنم و قبولی خدمات و رحمت و مغفرت 

الهی را برای ایشان مسألت می نمایم.

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت 
حاج سیدعلی اصغر رخ صفت

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۴۵ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ ســپتامبر   ۱۰     ۱۴۴۵ صفــر   ۲۴     ۱۴۰۲ شــهریور   ۱۹ یکشــنبه 
صفحه  ۲

در «شرق» امروز  می خوانید:  بازداشت ۶ عنصر شبکه سازماندهی اغتشاشات و محرک ایجاد ناامنی در فضای مجازی، ۲۲ استان ایران متأثر از گرد و غبار ، حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس  

 جمهوری آذربایجان در شرایط کنونی سعی دارد با 
مانورهای نظامی در کنار مرزهای ایران و ارمنستان و نیز 
تحرکات سیاسی، یک جنگ روانی با هدف تحقق کریدور 

جعلی زنگه زور به ایران و ارمنستان پیش ببرد...

در ادامه نوشــتار هفته گذشــته در همین ســتون، امــروز ابعاد 
فنــی- اقتصادی پلتفرم هــا را به بحــث می گذارم تــا دو کار را به 
انجام برسانم؛ نخست نشان دهم که تحلیل ژورنالیستی-امنیتی از 
پلتفرم هــا تا چه حد خطا اســت و دوم آنکه با ارائه این ابعاد توجه 
نظام سیاســت گذاری را به موضوعات اصلی جلــب کنم که مبادا 
دچار ساده اندیشــی شوند و چنان تحلیل هایی را جدی بگیرند. البته 
مشکل این است که قد مدیران فنی در دولت از قد و قواره ژورنالیسم 
شبه امنیتی بسیار کوتاه تر اســت؛ بنابراین بیم آن می رود که مدیران 
فنی جرئت و جســارت مخالفت با اینان را نداشــته باشــند. در این 
نوشــته مخاطب من تحلیل های غلطی اســت که از روی دغدغه و 

نگرانی هایی ارزشمند بیان می شود.
۱- طرفدار مداخله در ســکو های دیجیتال معتقد اســت: «چرا 
مالکیت و مدیریت [ســکوها] در اختیار نظام نباشد؟». ایشان حتما 
تفاوت مالکیت و مدیریت و نظارت را می داند؛ چون در نوشــته های 
خود به هر ســه اشاره کرده اســت. دارایی دیجیتال یک دانش فنی 
اســت که گاه تــا میلیون ها «خط-کــد» دارد و با مــرارت فراوان و 
هزینه های گزاف نوشته شده است. پس از آن باید هزینه های اداری 
و مهم تر از همه هزینه های بسیار برای بازارگشایی و بازاریابی صرف 
شود تا یک سکو بتواند حیات اقتصادی خود را آغاز کند. گاه سال ها 
طول می کشــد که هزینه ها سربه ســر شــود. از این رو آنان که در پی 
کســب سود آنی اند، ســرمایه خود را به املاک و مستغلات و دلالی 
می برند و به سراغ ســکو ها نمی روند. آنانی که سرمایه ای ندارند و 
در پی رانت اند، به ســراغ دلالی ها و سودهای بادآورده نفتی رفته و 
با مُهر دروغین بر پیشــانی و ریا به کنج سکوتی خزیده و گنج قارونی 
انباشته اند. دلالی، با پلتفرم و بازارگاه (market place) کاملا متفاوت 
اســت که شــرح آن در اینجا ملال آور اســت. «کار دیجیتال» اساسا 
شبکه سازی برای اتصالات فنی، خدماتی، مالی و مهم تر از همه «به 
اشتراک  گذاری ابزارهای کسب وکار» است که با دلالی و واسطه گری 
متفاوت است؛ این همان خطای هولناکی است که نویسنده محترم 
روزنامه کیهان مرتکب شــده اســت. اساســا قرار نیست «اسنپ»، 
خودرو داشته باشد؛ «جاباما»، محل اقامتی فراهم کند؛ یا «جابینجا»، 
نیروی کار داشته باشد. ما با پدیده متفاوتی از «کار» مواجهیم که در 

آن «شبکه» و «کد» و «داده» عناصر مهم مالکیت و کارند.
۲- مبارزه اقتصادی جهانی پیرامون «سکوهای دیجیتال» شکل 
گرفته اســت تا جایی که مارکسیســت ها از آن به «ســرمایه داری 
پلتفرمــی» یاد می کننــد و بر آن اند که نظام ســرمایه داری در حال 
بازیافتی ســاختاری از طریق این سکوهاســت. تأثیر «سرمایه داری 
پلتفرمی» بر منافع ملی و بر نظام های سیاســی بسیار گسترده تر از 
سازمان های جاسوسی است؛ که دغدغه شماست. این دل نگرانی، 
در برابر آن بازیافت ســاختاری، ســرگرمی امنیتیِ کودکانه ای بیش 
نیســت. بر ســر ســکوهای ابری، تجاری-زنجیره ای، ســازمانی و 
صنعتی رقابت شــدیدی در جهان درگرفته اســت. به دلایل فنی و 
دیوانی، دولت ها نمی توانند از پس این مبارزه بی امان برآیند. بخش 
خصوصی واقعی و قدرتمند راه چاره است. اساسا زمین بازی هم از 
دولت آغاز نشده که بخواهد آن را ادامه دهد. برگردید به سال های 
میانه قرن نوزدهم، آن گاه که جهان ســرمایه داری، به پیشــاهنگی 
کارآفرینــان بزرگ، «چهارنعل» مبــارزه ای اقتصادی در پیش گرفته 
بود و در همان زمان شــاهان بی کفایتِ ما در خواب غفلت بودند. 
مــا در آن دوره تاریخی به قهقرا رفتیم. جهان در تب و تابی عظیم 
است. به روایتی، می توان کل تاریخ بشر را از نظر «نحوه اندیشیدن» 
به چهار دوره تقســیم کرد: دوران باســتان، قرون وسطی، رنسانس 
و دوران هــوش مصنوعی. به گفتــه اندیشــمندان، اکنون، همین 
امروز و همین لحظه، در آغاز دور چهارم تاریخ تفکر بشــر هستیم. 
هرگونــه غفلت و خطای تحلیلی من و شــما می تواند بار دیگر ما 
را از گردونــه ای تاریخی بــه دره عقب ماندگی پرتــاب کند. از قضا 
ظرفیت نیروی انســانی و فناوری ما مزیــت بزرگی برای این لحظه 
تاریخی اســت؛ اما ظرفیت نهادی مــان به غایت اندک و در معرض 
خطر خطاهای امنیتیِ امثال شماســت. اینکــه در میانه اعتراضات 
سال گذشــته پلتفرم های داخلی از سوی دشمنان این ملت که در 
صف معترضان پنهان شــده بودند، تحریم شــده بود، نشانه همین 
ظرفیت های رو به رشد ما و البته نشانه هم راستایی تحلیل های شما 

با همان دشمنان است.
۳- به ابعاد فنی-اقتصــادی ماجرا توجه نمی کنید و به صورت 
کاملا بی ربطی «پایگاه های مخفی» و «پایگاه های آشکار» و «سراوا» 
و «ســایپ» و «انجمــن بین المللی مدیــران ایرانــی» و... را به هم 
دوخته اید تا یک تحلیل بسیار تأســف بار امنیتی ارائه دهید و نتیجه 
بگیرید که «مأموریت [خارجی ها]، تشــکیل اســتارت آپ ها  و ایجاد 
سکوهای مجازی در ایران اســت». سایه عمر ما و شما بیش از این 
گذشــته است که اسیر جدل شویم تا حریف را با لفاظی از میدان به 
در کنیم؛ آن هم «حریفانی» که خادمانی مفید برای کشــورند. نتیجه 
سخنان شما اولا، نگرانی از مالکیت است که خود صریحا آن را ادعا 
کرده اید. ثانیا، نگرانی از مدیریت سیاســی-امنیتی است که همواره 
در اولویت نخست شمایان قرار می گیرد. ثالثا، ورود ناآگاهانه دولت 
و نیروهای «مدنظر» اســت که به تخریب همه دســتاوردهای ملی 

می انجامد.
ادامه در صفحه ۵

هراس اصولگرایی)۲(
ملاحظات امنیتی و اقتصاد دیجیتال

سـرمـقـالـه

کیومرث اشتریان

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای اعلام 
کرد که برای برگزاری کنســرت موسیقی، مشــهد و قم استثنای ما 
هســتند و درباره چرایی موضوع در این دو شهر چنین استدلال کرد 
«آیا تابه حال کسی در واتیکان کنســرت داده؟ در اروپا هم هست. 
هیچ ممنوعیتی هم وجود ندارد. هر کسی می خواهد به میلان، رم 
یا شهر های دیگر می رود و کنسرت برگزار می کند. درواقع استدلالی 
وجود دارد. مشــهد استثنای کشور ماســت». در سال های گذشته 
برگزاری کنســرت موسیقی در برخی از شــهرها و مناطق کشور با 
محدودیت هایی روبــه رو بود و این محدودیت ها ابعاد رســانه ای 
یافت. درباره اســتدلال معاون وزیر ارشاد چند نکته ضروری است 

که مورد توجه قرار گیرد:
۱- رویکرد وزارت ارشــاد درباره محدودیت موسیقی و کنسرت 
در تقابل کامل با روح قانون اساســی و اصول این قانون   و موجب 
خدشه بر قانون اساسی اســت. هر نوع سیاست گذاری توسط قوه 
مجریه نباید در مغایرت با قانون اساســی باشــد. اصل نهم یعنی 
آزادی های مشــروع قانونی به واســطه چنیــن مقرراتی مخدوش 
می شــود. اصل نوزدهم و بیســتم و دیگر اصول قانون اساسی نیز 
به واســطه چنین برخوردی و اعمال محدودیت برگزاری کنســرت 
موسیقی محدود می شــود. حقوق شهروندی شهروندان مشهدی 
و قمی در این بــاره چه وضعیتی می یابد؟  چنین رویکردی موجب 
تعمیــق شــکاف های اجتماعی و فرهنگــی و سیاســی در ایران 

می شود یا کاهش آن؟
۲- استدلال گفته شــده نیز از ابعاد دیگری محل اشکال است، 
چون حد یقف چنین استدلالی نامشخص و نامتعین است! ممکن 
اســت تولیت حرم حضرت عبدالعظیم یا شاهچراغ یا دیگر اماکن 
مذهبی یا حتی مســاجد و تکایا در دیگر شــهرهای کشور یا برخی 
روحانیــون در دیگر نقاط ایران اســتدلال کنند که آنان نیز به دلایل 
مشــابه برای حفظ شــأن معنوی شهر و منطقه شــان با برگزاری 
کنسرت موسیقی مخالف هستند! در این صورت تکلیف قانون چه 
خواهد بود؟ آیا حرمتی برای قوانین کشــور باقی خواهد ماند؟ به 
ویژه آنکه مشــخص نیســت تعریف معاون وزیر ارشاد درباره شأن 

معنوی چیست؟
همچنین معاون هنری وزارت ارشــاد مشخص نکرده چرا اجرای 
موســیقی های مجوزدار با شئون معنوی یک شهر در تعارض است؟ 
یعنی وزارت ارشــاد به صورت کلی مجوزهایی برای موسیقی صادر 
می کند که شــأن معنوی ندارند و لذا برای حفظ شــأن معنوی شهر 
مشــهد یا قم لازم است از اجرای موســیقی های مجوزدار جلوگیری 

شود!
۳- محمود ســالاری معاون هنــری وزارت ارشــاد در بخش 
دیگــری از اســتدلال خود با اشــاره به واتیکان گفته «آیا کســی تا 
به حال در واتیکان کنســرت داده؟» ایــن روایت در نوع خود قابل 
تأمل است.                                                       ادامه در صفحه ۵

ایران را ملوک الطوایفی نکنید
یـادداشـت 

احسان هوشمند

 به شهادت تاریخ دانشگاه ها نقشــی بسیار پررنگ در تحولات 
اجتماعی و اقتصادی چند صد ســال گذشــته جامعه بشری 
داشــته اند. در سده های میانه مراکز آموزشی مدرن با گسترش 
دانــش، از یک  ســو نگاه جامعــه به جهان پیرامــون خود را 
متحول کردند و از ســوی دیگر با تربیت دانش آموختگان آشنا 
با علوم و فنون، مقدمات رشــد سریع علمی و جهش فناورانه 

را که انقلاب صنعتی نام گرفت، فراهم آوردند.
قــدرت اثرگذاری نهاد های علمی در ســپهر سیاســی جامعه 
هیچ گاه از کانون توجه دولت های مســتقر به  دور نبوده  است. 
نــوع نگاه و زاویــه دید دولت ها و دولتمردان به دانشــگاه به 
حصــر منطقی در ســه حالت طبقه بندی می شــود: اعتماد و 
حمایت، تردید و مدارا، ستیز و مقابله. با مرور کارنامه توسعه 
کشورهای موفق می توان ادعا کرد دانشگاه ستیزی هرگز قابل  

جمع با توسعه همه جانبه و رونق اقتصاد ملی نبوده  است.
در جوامعی که رویکردهای دانشگاه ســتیزی کمتر مورد توجه 
بــوده، مراکز علمی با جذب نخبگان از سرتاســر دنیا به عنوان 
تأثیرگذارتریــن نهادهای مدنی نقشــی بســزا در شــکوفایی 
اقتصــادی ایفــا کرده اند. اینک دانشــگاه ها در ایــن جوامع با 
اســتقلال کامــل مالی از دولت ها اداره شــده و بــا ارتباطات 
تنگاتنگــی که با صنعت دارند، موفق به روشــن نگه داشــتن 
موتور نوآوری و پیشــرفت فنی شــده اند؛ موفقیتی که هرگز با 

رویکرد دانشگاه ستیزی دست یافتنی نبوده و نیست.
ایران امروز در طول چند دهه گذشــته خسارت سنگینی را به  

صورت مهاجرت نخبگان متحمل شده  است؛ اما تاکنون توجه 
چندانی از جانب متولیان امر به این پرونده نشــده یا دست کم 
آثار مثبت تدابیر پیشگیرانه شــان مشــاهده نمی شــود. اینک 
موج مهاجرت حتی به رده هــای میانی و نیروهای نیمه ماهر 
نیز ســرایت یافته  اســت. در شرایطی که کشــورهای در حال 
توسعه و نیز رقبای منطقه ای اقتصاد ایران سرسختانه به فکر 
جذب نیروی متخصص غیربومی و اســتفاده از ظرفیت فکری 
و نبوغ فرزندان ســایر ملت ها هســتند، این بی اعتنایی به کوچ 

دسته جمعی نیروهای فکری جامعه شگفتی ساز است.
بی تردید تــداوم تحریم های ظالمانه و بروز رکود گســترده در 
اقتصاد یکی از مهم تریــن و تأثیرگذارترین عوامل در این میانه 
اســت و بســیاری از مهاجران ســودای دســتیابی به شغلی 
آبرومندانــه و درآمــدی مکفــی را در ســر دارنــد؛ اما برخی 
تحلیلگــران همواره بر این نکته تأکید دارند که سیاســت های 
محدودکننده اجتماعی و تنگ نظری های مرســوم که از سوی 
برخی صاحب منصبان و ســخنوران وابســته به جریان تندرو 
تبیین و اعمال می شود، نقشــی جدی در گسترش جریان فرار 
نخبــگان دارد. از دید این تحلیلگران رویکرد دانشگاه ســتیزی 
به عنوان شاه بیت سیاست های محدودکننده مورد توجه است.
چندی اســت که اخبــار مربوط بــه کنار گذاشــتن بعضی از 
اســتادان از مراکز علمــی و تلاش بــرای جایگزین کردن آنان 
بــا نیروهای جوان مورد توجه رســانه ها و افکار عمومی قرار 
گرفته  است. منتقدان دولت این جریان را سند انتخاب رویکرد 
دانشگاه ســتیزی می دانند. دولتمردان نیز در دفاع از عملکرد 
خــود، این گونــه اقدامات را نــه اخراج یا حذف فلان اســتاد؛ 
بلکــه ناشــی از تمدید نکردن قرارداد تلقــی می کنند. هرچند 
قطع همکاری فلان اســتاد صاحب نام با فلان مرکز آموزشــی 
خواه به  صورت اخراج و بازنشســتگی اجباری باشــد و خواه 
به  صــورت تمدید نکردن قرارداد، در نتیجــه این اتفاق تأثیری 

ندارد، با این  حــال نگارنده بدون اظهارنظر در این زمینه، فقط 
بــه این نکته توجــه دارد که چنین اتفاقاتــی جز دامن زدن به 
شائبه دانشگاه ســتیزی و بی ارج و مقدار شدن این نهاد مدنی 
در جامعه امروز ایران دســتاوردی ندارد. به راستی وقتی خبر 
کنار گذاشــتن یک اســتاد جوان و نخبه از فلان دانشگاه معتبر 
و همــراه با آن انتخــاب او به یک منصب علمــی جهانی در 
رســانه ها منتشــر شــده و به لطف فضای مجــازی به اطلاع 
همگان می رسد، انتظار داریم افکار عمومی شایعه رونق بازار 
دانشگاه ســتیزی را باور نکند؟ یا وقتی خبر استخدام فردی را 
در فلان دانشــگاه معتبر می شنویم؛ درحالی که شبهات جدی 
درباره صلاحیــت علمی او وجــود دارد، چگونــه می توانیم 
این گونــه اقدامــات را به حســاب «تلاش بی وقفه مســئولان 
آموزش عالی برای ارتقــای جایگاه علم و دانایی و خردورزی 

در کشور» بگذاریم؟
بی تردید وضعیت فعلی نظام آموزش عالی کشــور و تخریب 
جایــگاه اندیشــه و اندیشــمندان موج جدیــدی از مهاجرت 
نخبگان را دامن خواهد زد و خســارت ایران مظلوم را از بابت 
از دست دادن فرزندان فکور و فهیمش بزرگ و بزرگ تر و سود 
کشــورهای مقصد مهاجرت را از محل صید شــاه ماهی های 

جامعه علمی کشور سرشار و سرشارتر خواهدکرد.
ای کاش همه دست اندرکاران به درک این دقیقه نائل آیند که 
زدن بر طبل دانشگاه ســتیزی شاید در کوتاه مدت مشکل فلان 
سلیقه سیاســی را از جانب مخالفت دانشگاهیان آسوده کند؛ 
اما درواقع مبارزه نظام اداری و تصمیم سازی کشور با دانشگاه 
بارزترین مصداق «بر سر شــاخ نشستن و بن بریدن» است که 
درنهایت به ســقوط از درخت قدرت منتهی خواهد شد؛ زیرا 
جامعه ای که بر تداوم رویکرد دانشگاه ستیزی اصرار بورزد، با 
از دست دادن فرصت رشد اقتصادی به جامعه ای فقیر مبدل 

شده و خود را در معرض گسترش فقر قرار می دهد.

یـادداشـت

اقتصاد ملی و دستاوردهای دانشگاه ستیزی

کارشناس اقتصادی
ناصر ذاکری 

گزارش تیتر یک را در صفحه ۸ بخوانید

 پیام احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانســتان به مناسبت برگزاری آیین بزرگداشت بیست ودومین سالگرد 
شهادت فرمانده احمدشاه مسعود در موزه تصاویر معاصر ایران: 

به نام خداوند جان و خرد، خواهران و برادران ارجمند لطفا سلام ها و احترامات مرا پذیرا باشید
آرزو دارم لحظه های زندگی تان سرشــار از مهرورزی، دادخواهی و حق طلبی باشــد. همچنان از حضور گرمتان در این 

مجلس معنوی سپاسگزاری می کنم و بر خود می بالم که امروز در کنار شما هستم.

امروز مصادف اســت با بیست ودومین سالروز شهادت ســردار سرافراز حوزه تمدنیِ ما، پدر شهیدم احمدشاه مسعود. و در حالی امروز را گرامی 
می داریم که افراطی گری طالبان در منطقه به خطر بزرگ در برابر ارزش های تاریخی، مفاخر فرهنگی و عظمت تمدنی ما تبدیل شــده اســت. خطر 
ویرانگری که نفرت می پراکند، تکفیر و تحجیر را در گوشه گوشه افغانستان و منطقه پخش می کند و آپارتاید قومی، زبانی، فرقه ای و جنسیتی را اعمال 
می نماید. با درک همین تراژدی اندوهبار بود که بر خود لازم دانستیم نگذاریم این هیولا کام مردمان متمدن، اعتدال گرا و مشتاق مهربانی کشورم و 

حوزه تمدنی ما را بیشتر از این تلخ نماید و به راحتی از رهگذر زور و نیرنگ و غلبه مسند حکمرانی در افغانستان را غصب نماید. 

که آتشی که نمیرد 
تحصیل رایگان همیشه   در دل ماستهمیشه   در دل ماست

در تنگنا 
گزارشی از موانع ثبت نام کودکان در مدارس و افزایش شهریه های غیرقانونی مدارس دولتی پیام احمد مسعود به مناسبت    بیست ودومین سالگرد شهادت فرمانده احمدشاه مسعود پیام احمد مسعود به مناسبت    بیست ودومین سالگرد شهادت فرمانده احمدشاه مسعود 

علیرضا بیرانوند، دروازه بان شــماره یک تیم ملی ایران، دوباره 
درگیر «ویروس فیفا» شــد. همان ویروس ناشناخته ای که بازیکن 
با ســلامت کامل بــه اردوی تیم ملــی می رود و بــا مصدومیت 
بــه باشــگاهش برمی گــردد. او در تازه ترین دیــدار تدارکاتی تیم 
ملــی برابر بلغارســتان که بــه میزبانــی همین کشــور اروپایی 
برگــزار شــد، در ترکیب ۱۱ نفره قــرار گرفت ولــی کلا حضورش 
در زمین ۲۳ دقیقه بیشــتر طول نکشــید. «بیــرو» در این دقیقه از 
زمــان بازی تصمیــم گرفت رو به تخصص همیشــگی اش بیاورد 
و بــا یک پرتاب دســت بلند، مهــدی طارمــی را در موقعیت گل 
قــرار دهد.  با وجود این، چرخش و فشــار بیش از اندازه روی پای 
تکیه گاه باعث شــد تا کشاله اش آســیب ببیند. اگرچه در ساعات 
اولیه صحبت از این بود که این بازیکن ممکن اســت تا پنج هفته 
نتواند بازی کند ولی حالا پزشــک باشگاه پرسپولیس خبر داده که 
مهلت دوری او از میادین دو تا سه هفته خواهد بود. هرچند یکی، 
دو هفته کم شــدن از میزان دوری «بیــرو» کار چندان مهمی را از 

پیش نمی برد...

وحشت در نیمه شب 
کازابلانکا

سؤال از وزیر علوم  کلید خورد

    تخصص یا سهل انگاری  
چه بر سر بیرانوند آمده است؟

رقابت آمریکا و چین برای پیوند آسیا به اروپا و آفریقا  
 تقابل بر سر کریدور های 

جهانی

۵

۳

زلزله مرگ بار در مراکش

گزارشی از پیامد های   اخراج استادان دانشگاه ها 
در گفت و گو با  نمایندگان مجلس

بیرانوند  برای چندمین بار در یک سال گذشته مصدوم شد 

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید

  عکس: رضا دقتی

زیرزمینِ شعر
شمس آقاجاني، شاعر و منتقد ادبي درگذشت
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